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 اشكال 

 ،امر متوجّه به ذو المقدّمه  :گوئيممى   نكته  اينه  ب  توجّه  با  ؛كندامر صرفا مكلفّ را به متعلقّ خود دعوت مى 
كه    طوري  زيرا همان   ؛ انجام مقدّمه كافى نيسته  و در بعث شخص ب  كند مىآن دعوت  ه  تنها مكلفّ را ب

متعلقّ امر    كه  است  موردى  در   كلام  فرض  و   آن   غير  نه  كندمكلفّ را به متعلقّ خود دعوت مى   ،امر  ؛ گفتيم
  المقدّمه  ذو   به  متوجّه  امر   از  ديگرى   امر  شويم  قائل   آنكه  مگر  ؛اشنفسى تنها ذو المقدّمه است نه آن و مقدّمه

 كه   مزبور   امر  و  نمايدمى   دعوت  مقدّمه  انجامه  ب  را  مكلفّ  امر  همان  و  نمايدمى   ترشّح  مقدّمه  به   و   برخاسته 
 .گرددبرمى  دوباره الذّكر سابق   اشكال  پس ؛ باشدمى  غيرى امر صرفا ، است ترشّحى امر سنخ  از

 جواب 

 المقدّمه   ذو  به  متوجّه  امر  نگفتيم  ما   ولى  ؛كندانجام متعلقّش دعوت مى ه  قبول داريم كه امر تنها مكلفّ را ب
 :گوئيممى  بلكه ؛ گردد متوجّه  ماه  ب مذكور  اشكال  تا ،كندمى  دعوت مقدّمه   انجام به  را  مكلفّ 

 ،رو  از اين  ،مقدّمه  انجام  اسطه  بو  مگر  يابدچون انجام ذو المقدّمه واجب است و آن در خارج تحققّ نمى 
 عقلى   حكم   اين  از  كه  گفت  خواهيم  و   داندامتثال مقدّمه را واجب مى   ،به ذو المقدّمه  رسيدنجهت  به  عقل  
  اينكه   كما  ؛ باشدمى  مقدّمه  متعلقّش  و   نموده  صادر  غيريهّ  اوامر  سنخ  از   امرى  مولى  كه  كرد  كشف  تواننمى

  آن   عباديتّ   اشنفس مقدّمه تعلقّ گرفته باشد تا بواسطه ه  امر نفسى ب  كه   تنيس  اين  مزبور  عقلى  حكم  لازمه 
 .كنيم تصحيح  را

ش چيز ديگرى  تصرفا حكم عقل بوده و مصحّح براى عباديّ   ،مقدّمه  انجام ه  كه داعى ب  و حاصل كلام آن
 .آن باشده  است كه همان قصد تقرّب ب
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چيزى كه عبادت ه  را به نيتّ رسيدن ب  مقدّمه همين مقدار كافيست كه مكلفّ آنه  و در تحققّ تقرّب ب
 .است انجام دهد

 ؛ باشدمى   عباديتّش  براى  مصحّح  از  غير  مقدّمه  فعل ه  ب   داعى  كه  شودخوبى آشكار مى ه  پس از اين بيان ب
  براى   مصحّح  چنانچه  ؛ بدانيم  انجامشه  ب   داعى  را   مقدّمه  عباديتّ   مصحّح   نفس  كه  نيست  صحيح  اين  لذا

 .آن تعلقّ گرفته و شرح آن قبلا گذشت  هرى است كه بام قصد  منحصرا عبادت عباديتّ 

  لازم  آن  اتيان  كه  كندپس عقل فقط حكم مى  ؛خبث باشدبنابراين اگر مقدّمه ذات عمل همچون تطهير از  
  يابىدست   منظوره  ب  و  تقرّب  قصده  ب  را  آن  مكلفّ   اگر  منتهى  ؛يابد  تحققّ  خارج   در  كه  هروجهىه  ب  ولو  است

  باشدبوده و بر صفت عبادت واقع شده و بر آن مستحقّ ثواب مى   صحيح   فعلش  ، آورد  جاىه  ب  عبادته  ب
  و گونه  همينه ب  را  آنه ب اتيان عقل  پس ؛حدث  از طهارت مانند عبادى عمل  از  باشد   عبارت  مقدّمه  اگر و
  متمكنّ   وصف  اين  با  مقدّمه  انجام   از  مكلفّ  كه  ستا  آن   فرض  و  دهد مى   قرار  لازم   خصوصيتّى  چنين  با

نيست بين اينكه مقدّمه  طور نباشد و نيز تفاوتى    ينجا امر غيرى وجود داشته يا اينا  در  آنكه   از  اعمّ   باشد مى
 .نمود اشكال  تواننمى  گانهذاتا مستحب بوده يا مستحب نباشد، بنابراين در عباديتّ طهارات سه

 
 
 
 
 
 

 


